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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

جنایت هولناک در شب سال نو

مرد جوان هندی که شــب ســال نوی میــادی، مادر و 
4خواهرش را به قتل رسانده بود، توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش همشهری به نقل از رسانه های هند، روز گذشته 
یعنی در نخستین روز از ســال نوی میادی، پلیس شهر 
لاکنو در ایالت اوتارپرادش هند در جریان پیدا شدن 5جسد 

در یکی از اتاق های هتلی در این شهر قرار گرفت.
وقتی مأموران در محل جنایت حاضر شــدند، با اجســاد 
قربانیان که با ضربات متعدد چاقو به قتل رســیده بودند، 

روبه رو شدند.
با انتقال اجســاد به پزشــکی قانونی و بررسی های بیشتر 
مشخص شــد که قاتل قبل از جنایت، قربانیان را با غذا و 
نوشیدنی مسموم بیهوش کرده و سپس با ضربات بی رحمانه 
چاقو آنها را به قتل رســانده اســت. در ادامــه تحقیقات، 
مشخص شد قربانیان اعضای یک خانواده هستند که یک 
شب قبل تر به همراه فرزند ارشد خانواده که پسری 24ساله 
است، به هتل آمده بودند؛ این در حالی بود که در شب سال 
نو صدای مشاجره آنها به گوش می رسید. با این حال از پسر 
ارشد خانوده خبری نبود و پلیس اطمینان یافت که جنایت 

از سوی او صورت گرفته است.
کارآگاهــان پلیس بافاصلــه با ردزنی مخفیــگاه قاتل را 
شناســایی و او را همــان روز دســتگیر کردنــد. او در 
بازجویی های پلیسی گفت که من با مادر و خواهرانم دچار 
اختاف خانوادگی شدیم که از شدت خشم نقشه قتل آنها 
را کشیدم؛ به همین دلیل ابتدا آنها را بیهوش کردم و سپس 
با چاقو به قتل رســاندم. به گفته پلیس تحقیقات از متهم 

ادامه دارد.

قاتل 16ساله
دســتگیری پســر نوجوان به اتهام تیراندازی مرگبار در 
 شــهر بکســار در ایالت آرکانزاس خبرحوادث رسانه های

 انگلیسی زبان در روز گذشته بود. ماجرا از این قرار بود که 
حدود 24روز پیش، زمانی که تعدادی دختر و پسر نوجوان 
در یک مهمانی دوستانه حضور داشتند، نوجوان 16ساله ای 
که یک قبضه اســلحه همراه خود داشــت ســوار بر یک 
خودروی دوج، وارد محل مهمانی شد و شروع به تیراندازی 
کرد. بر اثر شــلیک های او پسری 15ساله کشته شد و یک 
دختر 17ساله که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان 
انتقال یافت. از همان زمان تحقیقات پلیس برای شناسایی و 
دستگیری قاتل نوجوان آغاز شد و هر چند مأموران موفق به 
شناسایی هویت او شده بودند، اما بررسی ها نشان می  داد که 
وی به ایالت دیگری گریخته و زندگی مخفیانه ای در پیش 
گرفته است. با این حال روز گذشته پلیس شهر بکسار اعام 
کرد که توانسته اند با بررســی های گسترده، مخفیگاه این 
قاتل نوجوان را شناسایی و او را دستگیر کنند. او هم اکنون 
در کانون اصاح و تربیت به سر می برد و قرار است به زودی 

برای محاکمه به شهر بکسار منتقل شود.

 تصادف مرگبار
 هنگام تماشای تصادف

2راننده که با دیدن یــک حادثه تصادف با پیاده شــدن از 
خودروی شان مشغول تماشای این صحنه بودند بر اثر برخورد 

یک اتوبوس جان شان را از دست دادند.
به گزارش همشهری، این حادثه ظهر روز سه شنبه در محور 
شاهین شهر-کاشان اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که یک 
دستگاه وانت نیسان در این جاده از مسیر منحرف و واژگون 
شده بود. در این بین رانندگان برخی خودروهای عبوری برای 
کمک توقف کردند، اما بعضی از راننده ها برای تماشای صحنه 
تصادف توقف کرده و راه را بسته بودند. در این شرایط بود که 
ناگهان یک دستگاه اتوبوس از راه رســید و در شرایطی که 
کنترل آن از دست راننده خارج شــده بود با راننده 2خودرو 
که پیاده شــده و مشــغول تماشــای صحنه تصادف بودند 

برخورد کرد.
ســرهنگ علی مولوی، رئیس پلیس راه اصفهان در توضیح 
این حادثه گفت: در پی واژگونی یک دســتگاه وانت نیسان 
عوامل گشت پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند. تا رسیدن 
تیم گشــت و تامین امنیــت ترافیکی صحنــه تصادف، به 
 خاطر عادت اشتباهی که برخی از رانندگان دارند، 2 راننده 
۳۰ و 45 ساله برای تماشای صحنه تصادف در صحنه حضور 
داشتند که یک دستگاه اتوبوس ولوو به علت ناتوانی در کنترل 
وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده 

با این 2 راننده برخورد و منجر به فوت آنها شد. 

بسته خبری خارجی

حادثه

خبر خوب

آموزش

خبر کوتاه

 پلیس آرزوی 5کودک
 بیمار را برآورده کرد

5کودک که از بیماری ســرطان رنج می برند، آرزو داشتند 
 روزی پلیس شــوند و ایــن آرزو با همکاری پلیــس اهواز

 برآورده شد.
به گزارش همشــهری، این 5 کــودک مبتا به ســرطان  
ســاکن اهواز مدت هاســت که روند درمان را طی می کنند 
و خانواده های شــان برای بهبودی آنها امیدوار هستند. در 
این بیــن یکی از آرزوهای هر5 پســربچه، پلیس شــدن و 
حضور در مقر پلیس به  عنوان فرمانده بــود. وقتی فرمانده 
انتظامی اهــواز از ماجرای این کودکان مطلع شــد تصمیم 
 گرفت برای شادی آنها ســنگ تمام بگذارد و برای یک روز 

5 پسربچه ها همه با هم پلیس شوند.
در این شــرایط بود که 5کــودک بیمــار درحالی که لباس 
پلیس برتن داشتند، وارد مقر پلیس و با استقبال فرماندهان 
انتظامی روبه رو شدند. آنها در ادامه از نیروهای حاضر در ستاد 
فرماندهی سان دیدند و ســپس وارد دفتر فرماندهی شدند. 
5کودک بیمار خوشحال بودند که به آرزوی شان رسیده اند و 
با پوشیدن لباس پلیس و حضور در مقر فرماندهی، برای یک 

روز هم که شده پلیس شده اند.

چطور به موبایل قاپ ها رودست بزنیم
موبایل قاپــی یکــی از 
تلخ ترین اتفاقاتی است 
که ممکن اســت برخی 
آن را تجربه کرده باشند.  
امــا چطور می شــود از 
وقــوع چنیــن حادثه 
تلخی جلوگیری کرد؟ 
ســرهنگ محمدباقــر 
اکبرپور، رئیس کانتری 

1۰6 نامجو در این باره می گوید: شهروندان می توانند با رعایت 
نکاتی ساده از سرقت گوشی تلفن همراه شان جلوگیری کنند.

او ادامه می دهد:  اســتفاده از وســایل مخصوص نگهداری 
گوشی تلفن همراه که در نقاط مناســبی از کیف و یا لباس 
تعبیه می شوند و  قرار ندادن گوشی در معرض دید می تواند 
راه های خوبی برای پیشگیری از سرقت باشد. هنگام مراجعه 
به بانک ها، اداره ها و یا مراکز پذیرایی مانند رســتوران ها از 
قراردادن گوشــی تلفن همراه روی میز خــودداری کنید و 

مراقب باشید آن  را جا نگذارید. 
در اماکن شلوغ و معابر، گوشی همراه خود را در جیب پشتی 
شــلوار قرار ندهید. مواقعی که تلفن همراه خــود را داخل 
کیف می گذارید از بسته بودن کیف اطمینان حاصل کنید. 
همچنین از تردد در حاشــیه خیابان ها پرهیز و از در اختیار 
گذاشتن گوشی همراه خود به کودکان در مکان های شلوغ و 

معابر خودداری کنید. 

 اتهام سنگین پزشک ایرانی 
در لس آنجلس 

یک پزشــک ایرانی در لس آنجلس بــه آزار و اذیت 2نفر از 
کارمندانش متهم شد. به گزارش دیلی نیوز، 2 ماه پیش پلیس 
لس آنجلس، با شکایت زنی جوان روبه رو شد که ادعا می کرد 
فریب کارفرمایش را خورده و از سوی او مورد آزار و اذیت قرار 

گرفته است.
این زن مدعــی بود که صاحــب یک مرکز درمــان زخم و 
سوختگی که پزشکی ایرانی اســت، به بهانه انجام کارهای 
خانه اش او را به آنجا کشانده و بعد از خوراندن مشروبات الکلی 

آغشته به مواد  مخدر، وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
با این شکایت پزشک 42ساله دســتگیر و در ادامه پلیس با 
شکایت مشابه دیگری روبه رو شــد. دومین شاکی نیز زنی 
بود که ادعا می کرد پزشک 42ساله با فریب، او را به خانه اش 

کشانده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.
درحالی که پزشک ایرانی از سوی پلیس به آزار و اذیت 2زن 
متهم شده، اما وی این اتهام را بی اساس دانسته و وکیل او نیز با 
رد اتهامات علیه موکل خود، شاکیان را دروغگو خوانده است.

پیش از طلوع خورشــید روز چهارشــنبه، 
۳قاتلی که به قصاص محکوم شده بودند بعد از 
گذشت 2سال از جنایت، در زندان قزل حصار 
پای چوبه دار رفتند و قصاص شدند.به  گزارش 
همشهری، نخستین قاتل پسری جوان بود 
که شامگاه 2۳آذر ســال14۰1  ناپدری اش 
را با شــلیک گلوله در بزرگراه امام علی)ع( 
به قتل رســانده بود. ماجرا از این قرار بود که 
شب حادثه گزارش تصادف یک نیسان آبی با 
2خودرو پژو و پراید در بزرگراه امام علی)ع( به 
پلیس اعام شد. وقتی مأموران در محل حادثه 
حاضر شــدند با پیکر خونین راننده نیسان 
مواجه شــدند که هدف شــلیک گلوله قرار 
گرفته و سپس با 2خودرو دیگر تصادف کرده 
بود. با تحقیقات گسترده مشخص شد که قاتل 
پسر ناتنی مقتول بوده است. با این سرنخ، پسر 
19ساله بازداشت شد و در بازجویی ها به قتل 

پدرخوانده اش اعتراف کرد.
وی گفت: من و ناپدری ام اختافات شدیدی 
با یکدیگر داشتیم تا اینکه تصمیم گرفتم از او 
انتقام بگیرم. او ادامه داد: یک اسلحه خریدم و 
روز حادثه ناپدری ام را با موتور تعقیب کردم. 
وقتی به بزرگراه امام علی)ع( رســیدم، به او 

نزدیک شدم و گلوله ای شلیک کردم.
این پســر جوان پس از محاکمــه در دادگاه 
کیفری یک استان تهران به قصاص محکوم 

شــد. با قطعی شــدن رأی، پرونده به شعبه 
اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده 
شد و قاتل سحرگاه دیروز در زندان قزل حصار 

به دار مجازات آویخته شد.

قتل به  خاطر ارثیه
دومیــن مــرد محکــوم بــه قصــاص نهم 
مهرسال14۰1 دامادشان را به  قتل رسانده بود.

ماجرا از این قرار بود که مقتول روز حادثه با 
برادرزنش بر سر ارث و میراث درگیر شدند که 
در جریان دعوا، داماد جاسیگاری را که کنارش 
بود، برداشت و به سمت برادرزنش پرتاب کرد. 

همین موجب شــد تا برادرزن مصدوم شود 
و در حالی  که به شــدت خشمگین شده بود، 
آچارفرانسه را از روی اپن آشپزخانه برداشت و 
به سمت داماد حمله کرد. او با آچار ضرباتی به 
سر دامادشان زد و همین سبب شد که از حال 
برود. به دنبال این اتفاق، برادرزن و داماد که 
در جریان درگیری زخمی شده بودند، برای 
درمان به بیمارستان انتقال یافتند. برادرزن 
2روز در بیمارستان بستری بود و پس از بهبود 
و ترخیص بازداشت شد، اما داماد همچنان در 
بیمارستان بستری بود. برادرزن که بازداشت 
شده بود، موفق شد با سپردن وثیقه آزاد شود، 

اما داماد که به کما رفته بود، بعد از گذشــت 
5روز قلبــش از تپش ایســتاد و جانش را از 
دست داد که در این شرایط پرونده درگیری به 
دادسرای جنایی تهران ارجاع و متهم بار دیگر 
به اتهام قتل عمد بازداشت شد. او پس از اقرار 
به قتل،  روانه زندان شد و دادگاه حکم قصاص 
وی را صادر کرد. قاتل با قطعی شدن حکمش، 
سحرگاه روز چهارشنبه 12دی، پای چوبه دار 

رفت و قصاص شد.

درگیری مرگبار 
اما سومین محکوم به قصاص پسری جوان 
اهل افغانستان بود که 21تیر سال14۰1 
یکی از هموطنان خــودش را در درگیری 
به قتل رسانده بود. وی پس از دستگیری 
به قتل اعتــراف کرد و گفــت: مقتول روز 
حادثه به من فحاشی کرد. من هم به شدت 
عصبانی شــدم و با ضربات چاقو جانش را 

گرفتم.
این مرد خشمگین پس از مدتی در دادگاه 
کیفری پای میز محاکمه رفت و اولیای دم 
درخواســت قصاص وی را کردند. به این 
ترتیب، حکم قصاص صادر و قطعی شــد. 
پرونده این جنایت  سحرگاه دیروز با اجرای 
حکم قصاص قاتل در زندان قزل حصار برای 

همیشه بسته شد.

دادسرا
آینه به آینه شدن 2خودروی تیبا و ساندرو در یکی 
از خیابان های غرب پایتخــت، جنایت خونینی را 

رقم زد.
به گزارش همشهری، عصر پنجشنبه، ششم دی ماه بازپرس ویژه قتل 
تهران در جریان درگیری مرگبار در خیابانی در غرب پایتخت قرار 
گرفت. در این درگیری جوانی حدودا  ۳8ساله با ضربات چاقو به قتل 

رسیده و عامل جنایت گریخته بود.
بررسی ها نشان می داد که جنایت بر سر آینه به آینه شدن 2خودروی 
تیبا و ساندرو رخ داده است. مقتول، راننده ســاندرو بود که پس از 
برخورد آینه ماشینش با آینه تیبا با متهم درگیر شده و در نهایت با 

ضربات چاقوی راننده تیبا به قتل رسیده بود.
با این اطاعات، تحقیقات برای دســتگیری راننده تیبا آغاز و کمی 
بعد معلوم شد که وی با مراجعه به یکی از کانتری های غرب تهران 

اقدام به طرح شکایت دروغین کرده تا خودش را بی گناه نشان دهد.
وی به مأموران کانتری گفته بود: در دهکده المپیک با یک ساندرو 
آینه به آینه شدم، اما وقتی توقف کردم 2نفر از ساندرو پیاده شدند و 
مرا به شدت کتک زدند و چون ترسیده بودم فرار کردم. در  این شرایط 
راننده تیبا بازداشت شد و وقتی خود را در برابر شواهد و مدارک پلیس 
دید، بعد از گذشت 6روز، صبح چهارشنبه قفل سکوت را شکست و 

اسرار قتل را فاش کرد. 

جنایت  بر سر کل کل راننده ها 

فقط به خاطر یک تصادف جزئی دست به این جنایت زدی؟
این تصادف باعث شد که مقتول حسابی عصبانی شود. او مرا به باد 
کتک گرفت و من از چاقو استفاده کردم که او را بترسانم و این بزرگ ترین اشتباه من بود.

اصلا چه شد که درگیری شما به قتل منجر شد؟
آن روز من و راننده ساندرو، در حال رانندگی بودیم که او از من سبقت گرفت. من هم 
خواستم کم نیاورم و سرعتم را بیشتر کردم و از او سبقت گرفتم. این سبقت گرفتن ها 
ادامه داشت تا اینکه ناگهان آینه ماشین هایمان با هم برخورد کرد. خیلی شدید نبود اما 
همین موضوع موجب عصبانیت راننده ساندرو شد. او ناگهان جلوی من پیچید و پیاده 
شد و مرا کتک زد. با وجود اینکه ورزشکار و کوهنورد هستم اما او قوی هیکل بود و اجازه 
دفاع به من نداد. بعد از اینکه مرا کتک زد، سوار ماشینش شد و راه افتاد. من هم تعقیبش 
کردم و جلوی ماشینش پیچیدم. ســپس با چاقویی که همراهم بود، به سمتش رفتم و 

ناخواسته ضرباتی به وی زدم.
چرا با خودت چاقو حمل می کردی؟

من کوهنوردم. آن روز هم از کوه برمی گشتم. داخل وسایل کوهنوردی ام چاقو بود.
چرا پس از قتل، به کلانتری رفتی و داستان دروغین بافتی؟

اصلا مغزم کار نمی کرد. وقتی به خودم آمدم و فهمیدم که چه کرده ام به شدت ترسیدم. 
فکر کردم اگر پیشدستی کنم و چنین داستانی بسازم، دستم رو نمی شود؛ غافل از اینکه 
 ماه هرگز پشت ابر نمی ماند. اما می دانم تا آخر عمرم عذاب وجدان خواهم داشت. امیدوارم 
اولیای دم حلالم کنند. من تا به حال پایم به چنین جاهایی باز نشده بود اما ممکن است   

اتفاقی عجیب در زندگی ات رخ بدهد که ناخواسته به سمت نابودی بروی.

گفت وگو با متهمگفت و گو

پرونده 3قاتل به طناب دار گره خورد

»به احترام حاج قاسم گذشت می کنم« باعث آزادی هزاران زندانی شد
رئیس شــورای حل اختلاف کشــور با بیان اینکه پویش »به احترام حاج قاســم گذشــت می کنم« تجربه بســیار 
موفقی بوده و موجب آزادی هزاران نفر از زندانیان در کشور شده است، گفت: با اجرای این پویش در سال جاری، 

امیدواریم با نام حاج قاسم بتوانیم اقدام بزرگ دیگری  انجام دهیم که در حافظه تاریخ ماندگار شود.

رکورد تعداد فوتی های  حوادث رانندگی شکست
رئیس سازمان پزشکی قانونی از شکسته شدن رکورد تعداد تلفات حوادث رانندگی خبر داد. عباس مسجدی 
گفت:  سال گذشته بعد از ۱۰ سال آمار فوتی های ناشی از تصادفات به بیش از ۲۰ هزار نفر رسید که این آمار بار 

دیگر زنگ خطر را درباره افزایش حوادث رانندگی و تلفات در این حوزه  به صدا درآورد. 
انتظامی

انتظامی

کارشناســان واحد ارتباطات اورژانس هر روز با مأموریت های 
متفاوت و گاهی پراسترس روبه رو هستند. آنها بعضی اوقات باید 
هم نقش پزشک، هم روانشناس و هم یک همدم را بازی کنند تا 
بتوانند بیماران را تا رسیدن آمبولانس و نیروهای اورژانس آرام 
و گاهی از خطر مرگ دور کنند؛ درست مثل اتفاقی که مدتی 
پیش برای یک دختر هندی افتاد که فارسی بلد نبود و کارشناس 
واحد ارتباطات اورژانس اراک بود که توانست با تسلطی که به 

زبان انگلیسی داشت، او را آرام و از خطر تشنج دور کند.
فاطمه صالحی فرد همان کارشناسی است که مأموریت عجیب 
خود را با موفقیت پشت سر گذراند و باعث نجات دختر هندی 
شد که دانشجوی ترم ۳پزشکی دانشگاه بین المللی اراک بود. 
او که فقط 8 ماه از شروع به کارش در مرکز اورژانس می گذرد، 
در گفت وگو با همشهری می گوید: ماه گذشته وقتی در شیفت 
شب در حال کار بودم، اتفاق عجیبی رخ داد که برای خود من 
هم جالب بود. آن شب تماســی از خوابگاه دانشگاه بین المللی 
علوم پزشــکی اراک با اورژانس گرفته شد. سرپرست خوابگاه 
در آن سوی تلفن اعام کرد که یکی از دانشجویان دختر رشته 
پزشکی که تبعه هند است، دچار حمله شده و حالش بد است. با 
این حال چون او فارسی بلد نبود، مسئول خوابگاه حرف های او را 
نمی فهمید و دقیقا نمی دانست که چه اتفاقی برایش افتاده است.

او ادامه داد: با توجه به توضیحات سرپرست خوابگاه، آمبولانسی 
را به آنجا اعزام کردیم اما برای اینکه مطمئن شوم خطر فوری 
دانشجوی هندی را تهدید نمی کند، تصمیم گرفتم با او حرف 
بزنم تا متوجه شرح حالش شــوم. مثا باید می دانستم دچار 

تشنج شده یا مسمومیت.

مکالمه به زبان انگلیسی 

تنها زبان مشترکی که دانشجوی هندی و کارشناس اورژانس 

با آن آشنایی داشتند انگلیسی بود. به همین دلیل صالحی فرد 
شروع به حرف زدن با بیمار کرد.

او می گوید: خوشــبختانه بیمار می توانست صحبت کند. از 
طرفی من زبان انگلیســی را خوب می دانم و تنها مشکلی که 
داشتم لهجه دانشــجوی هندی بود. هر چند لهجه هندی ها 
هنگام انگلیســی حرف زدن با لهجه آمریکایی و بریتانیایی 
خیلی تفاوت دارد، اما هر طور بود موفق شدم با او ارتباط برقرار 
کنم و تا زمانی که آمبولانس به مقصد برسد، با وی حرف زدم.

کارشــناس اورژانس ادامه می دهد: از حرف های دختر جوان 
متوجه شدم که وی دچار حمله عصبی شده است و به همین 
دلیل تصمیــم گرفتم برای کاهش حمله بــه حرف زدن با او 
ادامه دهم. با گفتن جمــات امیدوار کننده و حمایت روانی 
توانستم تا حدودی دختر هندی را آرام کنم. طوری که دیگر 
صدایش نمی لرزید و به گفته اطرافیانش که آنها هم دختران 
هندی بودند و فارسی نمی دانستند، لرزش دست ها و بدنش 

بسیار کم شد.
 این خبر خوبی بــود و به همین دلیل بــه حرف زدن 

و دلداری دادن دختر جــوان ادامه دادم 
تا اینکه نیروهــای اورژانس به آنجا 

رسیدند. جالب اینکه همکارانم 
بعد از معاینه دختر هندی 

به این نتیجه رسیدند که 
حمله عصبی رفع شده 
و نیازی به انتقال او به 
بیمارستان نیست و 
پس از  درمــان اولیه 
آنجــا را ترک کردند. 
ایــن در حالی بود که 
من از اینکه توانســته 

بــودم از طریق صحبت 
با بیمــار آرامــش را به او 

برگردانــم و باعث شــوم که 
حالش بهتر شود، خوشحال بودم.

مأموریت های پراسترس 

صالحی فــرد دربــاره شــرایط کاری خــودش می  گویــد: 
مأموریت های اورژانس شرایط استرس زای خاص خود را دارد. 
این استرس اگر بیمار هم زبان ما نباشد بیشتر هم می شود، چرا 
که باید بتوانیم به بیمار آموزش دهیم که تا رسیدن آمبولانس 

چه کاری انجام دهد و چه کاری انجام ندهد.
او ادامه می دهد: در این مأموریت همه تاشم را کردم تا بتوانم 
کمک مؤثری برای دانشجوی هندی باشم. آنقدر اضطراب این 
مأموریت بالا بود که لرزش صدای خودم را حس می کردم اما 

خوشحالم که با موفقیت به پایان رسید. 

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

نجات تلفنی دختر هندی توسط اورژانسنجات تلفنی دختر هندی توسط اورژانس
کمک تلفنی کارشناس اورژانس استان مرکزی باعث نجات دختر دانشجو شد

دختر هندی درحالی که دچار حمله 
شده بود وزبان فارسی نمی دانست با 

راهنمایی های کارشناس اورژانس اراک  از 
خطر گریخت 


